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چکیده
دیپلماسی به عنوان یک فرایند ارتباطی میان موجودیت های سیاسی به هزاران سال 
این  پیچیدگی و رشد جوامع، حضور  با  تاریخی همگام  باز می گردد و در روند  پیش 
فرایند را مشاهده می کنیم. سراغاز دیپلماسی بشر را نمی توان به دوران مدرن نسبت داد، 
بلکه فرایندی به نام دیپلماسی با توجه به مدنی الطبع بودن انسانها از زمانهای قدیم وجود 
داشته است. با توجه به این مسئله این سوال پیش می آید که دیپلماسی به عنوان یک 
فرایند که در زمان پیامبر اعظم نیز وجود داشته است، چه تفاوتی با دیپلماسی امروز غرب 
می کند؟ آنچه که در این مقاله دنبال می شود پاسخ به این سوال اصلی است. فرضیه ای 
که در این مقاله به دنبال ازمون آن هستیم این است که دیپلماسی در سیره پیامبر اکرم و 
غرب امروز، علی رغم تشابه ظاهری و لفظی در برخی موارد، به لحاظ اصول و اهداف 

و حتی روشها تفاوت اساسی و بنیادی با هم دارند. 

واژگان کلیدی: دیپلماسی، پیامبر اعظم، غرب، اصول، اهداف.
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مقدمه
دیپلماسی به عنوان یک فرایند ارتباطی میان موجودیتهای سیاسی به هزاران سال پیش 
باز می گردد و در واقع همزاد با اجتماعات بشری می باشد. به هر اندازه که کم وکیف 
روابط از ساده و ابتدایی به پیچیدگی و پیشرفتگی سیر کرده، فرایند مذکور نیز هماهنگ 
با آن متحول گشته و در یک تعامل دو سویه به حرکت و سیر خود ادامه داده است. اگر 
در ابتدا فقط در جهت توزیع درآمد جوامع اولیه و تنظیم روابط فی مابین از این وسیله 
استفاده می شد، به تدریج با گسترش اجتماعات و روابط میان آنها نیاز به دیپلماسی بیشتر 
احساس شد و جنبه سیاسی جدی تری به خود گرفت و به طرف جهانی شدن پیشرفت. 
روش دولت شهرهای یونان، امپراطوری روم و ایران و روابطی که هرکدام در زمان خود 

با دیگر دولتها داشتند نشانگر حضور دیپلماسی در تنظیم روابط آنها می باشد. 
مطالعه مختصری از دیپلماسی در متون اسلامی، مخصوصا زمان پیامبر اکرم نشان می 
دهد که اسلام به عنوان یک آیین جهانی بر کاربرد دیپلماسی در سیاست خارجی تأکید 
داشته و کتاب و سنت در موارد زیادی به این معنا پرداخته است. این دیپلماسی دارای 
ویژگیها و صفات خاصی است که آن را از انچه در غرب و در دوران معاصر به عنوان 
دیپلماسی و شیوه های رایج آن وجود دارد متمایز می سازد. بررسی مقایسه ای این مقوله 
در صدر اسلام و مبانی و شیوه های دیپلماسی پیامبر اسلام با دیپلماسی غرب و مخصوصا 
در شرایط کنونی که اسلام در عرصه های سیاسی و اجتماعی کشورها در سطوح ملی و 
بین المللی حیات جدیدی یافته است، می تواند نه تنها برای دولتهای مسلمان بلکه برای 
همه ملل مفید بوده و در صورت به کارگیری اصول اسلامی جامعه جهانی را به مرحله 

بالاتر ارتقا دهد. 

تعریف دیپلماسی 
یونانی  ریشه  از  »دیپلمات«  و  »دیپلماتیک«  »دیپلماسی«  کلمات  دیپلماسی:  واژه 
»دیپلوما« گرفته شده که در اصل به معنای صفحه یا برگ لوله یا تا شده است و معمولا به 

سندی گفته شده که به موجب آن، عنوان یا امتیازی به شخص داده می شد. 
در تاریخ دیپلماسی، یونان جایگاه خاص و ممتازی را دارا بوده است؛ زیرا آنان برای 
امتناع از شیوه های مذاکره و جدلهای کلامی، اهمیتی خاص قائل بودند و آن را در حل 
مشکلات و ایجاد روابط مطلوب دست کم از جنگ نمی دانستند. به همین معنی تا قرن 
هفده میلادی به کار می رفت. در اواخر قرن 18کلمه دیپلماسی در زبان انگلیسی برای 
اداره روابط بین دولتها به کار گرفته شد. اما دیپلماسی به معنی امروزی دارای اصول و 
قواعد و مراسم خاص می باشد که از کنوانسیون وین در 1815 به بعد مرسوم گشت. 

)وایت، 1379: 16(
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   کلمه دیپلماسی به مفهوم کنونی خود، حدود دویست سال است که وارد زبان های 
اروپایی و غیر اروپایی شده است. ریشه لغوی دیپلماسی از کلمه یونانی دیپلوما گرفته 
شده که در اصل به معنای کاغذ لوله شده یا تا خورده و یا تصدیق و گواهینامه بوده است. 
البته دیپلماسی تا اواخر قرن هجدهم، به معنای علم مطالعه اسناد و مدارک بود، ولی از 
آن پس به مفهوم علم یا هنر تنظیم و مدیریت روابط بین المللی به کار گرفته شد. امروزه، 
مفهوم قدیم دیپلماسی که علم بررسی مدارک و اسناد است، تحت الشعاع مفهوم جدید 
آن که تنظیم روابط بین المللی است، واقع شده، به طوری که از این کلمه در زبان های 

رایج، فقط مفهوم دوم منظور است. )ظریف، سجاد پور، 1391: 35(
دیپلماسی به همان میزان که در واژه و کاربرد آن تحول و تنوع دیده می شود، در 
معنای اصطلاحی ان نیز تنوع و تکثر وجود دارد. برای دیپلماسی تعریف های متعددی 
ذکر شده است که تا حدودی زیادی متأثر از دخالت دادن مبنا و اصول و نیز اهداف و 

شیوه های دیپلماتیک در نوع نگاه به آن می باشد. 
هارولد نیکسون در فرهنگ انگلیسی آکسفورد: دیپلماسی اداره روابط بین المللی است 
از طریق گفتگو، شیوه های که سفرا و فرستادگان برای اداره و ادامه چنین روابط به کار 

می برند وظیفه دیپلماسی یا فن دیپلماسی است. )نیکسون، 4( 
این گونه مطرح شده است: دیپلماسی عمل سیاسی  دومین تعریف برای دیپلماسی 
است که دولتها آنرا در اجرای سیاست خارجی شان در تعامل با دولتها و اشخاص بین 
المللی و اداره روابط رسمی فی مابین در نظام بین المللی به کار می برند. )نیکسون،( 
اساسی  عنصر  از  اما  است  بهتر  دارد  بیشتری  شمول  که  جهت  آن  از  مذکور  تعریف 

دیپلماسی که عبارتست از گفتگو و مذاکره، نام نبرده است. 
سومین تعریف از دیپلماسی: دیپلماسی عبارتست از فن اداره روابط خارجی با شیوه 
سیاسی که در تنظیم روابط یک دولت با دول دیگر با رعایت مصالح و منافع آن دولت به 

کار گرفته می شود. )التابعی، بیتا: 24(
در تعریفی دقیق تر و از دیدگاه حقوقی، دیپلماسی را نحوه ایجاد ارتباط میان کشورها 
توسط نمایندگان رسمی آنها دانسته اند. همچنین دیپلماسی را هنر و نحوه انجام مذاکرات 
با دولت های خارجی برای کسب روابط سیاسی مورد توافق متقابل و همچنین مذاکره 
از  انها تعریف کرده که گروهی ویژه  وارتباط میان کشورها از طریق نمایندگان رسمی 
کارمندان دولت ها به عنوان دیپلمات با شرایط، حقوق و وظایف خاص در آن حضور 

دارند. )ظریف، سجادپور، 1391: 36(
آنچه از مجموع تعاریف دیپلماسی در تمام اشکال آن بر می اید این است که دیپلماسی 
دارای ماهیت مسالمت جویانه است، مذاکره و گفت وگو از ویژگی های بارز این روش 
می باشد، برقراری و ایجاد صلح و زندگی مسالمت آمیز در دستور کار اصلی این فعالیت 
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قرار دارد و بالاخره کلیه این فعالیت ها در حوزه موسوم به سیاست خارجی صورت می 
گیرد. بنابراین به دور از جدال های لفظی  و با توجه به اهداف و ویژگی های اساسی 
دیپلماسی، می توان تعریف زیر را مطرح کرد»دیپلماسی عبارت است از بهره گیری دولت 
ها از شیوه های مسالمت آمیز، نظیر گفت و گو و مذاکره، برای دست یابی به اهداف.« 
بنابراین »دیپلمات« به افرادی اطلاق می شود که به نمایندگی از یک دولت به انجام این 

فعالیت ها می پردازند. )سجادی، 1381: 192(

تاریخچه دیپلماسی
دیپلماسی همزاد اجتماعات بشری است و همانقدر کهنسال است که تاریخ بشریت 
معلول احتیاجاتی است که در آغاز قبایل و بعدها دولتها را واداشته که با یکدیگر روابط 
چهار  کنند  می  دیپلماسی صحبت  تاریخچه  مورد  در  که  کسانی  معمولا  سازند.  برقرار 

مرحله را برای آن متذکر می شوند.
1- دیپلماسی کهن: به لحاظ مدت، طویل ترین دوره ها و از لحاظ اهمیت کم ارزش 
ترین ادوار دیپلماسی است. این عهد از قدیمترین اعصار تاریخ آغاز و به اواخر قرون 
وسطی منتهی می گردد...در اغلب اوقات این عهد، جنگ میان ملتهای گیتی حکمفرما 
نمایندگانی در  اوقات دولتها  بود. بعضی  استوار  نا  الملل بسیار ضعیف و  بین  و روابط 
فرصتهای محدود نزد دولت دیگر اعزام می داشتند تا در باره مطالب معین مذاکره کنند 
یا مراتب صداقت و مودت خود را تأیید نمایند یا با بعضی رجال آن کشور ارتباط برقرار 

سازند یا پیشنهاد اتحاد یا ازدواجی را فیما بین مطرح کنند. )ابن الفرا، 1363: 130(
2- مرحله دیپلماسی پایدار: این مرحله تحول دیپلماسی از قرن پانزده میلادی تا 
ایتالیا پدید آمده  کنگره وین ادامه داشته است. این مرحله در بعضی از جمهوری های 
است و در فرانسه و اسپانیا نیز رایج شده است. در این مرحله جنگها مانند سابق تقریبا به 
طور مستمر و مداوم بین ملت ها جریان داشت ولی بررسی امور جاری و انجام مذاکرات 
و تثبیت مبانی دوستی و محبت هدف اصلی دیپلماسی بود. کوشش نماینده اعزامی بیشتر 
صرف امور سیاسی و احیانا متوجه امور اداری یا اقتصادی و جلب منافع دولت یا حفظ 
منافع اتباع کشورش می شد. از ویژگی های این دوره به وجود آمدن نمایندگی مدت دار 
و با اختیارات زیاد بود، هم چنین زیرکی و مهارت و نیرنگ در فضای دیپلماتیک، حاکم 

بود)ابن الفرا، 1363: 133( 
3- مرحله سوم یا دیپلماسی نوین: این مرحله را از کنگره وین تا جنگ جهانی 
اول می گیرند. با انعقاد عهدنامه معروف وین، در سال 1815، فصل جدیدی در روابط 
دیپلماتیک کشورها اروپایی گشوده شد. در حقیقت در کنگره وین سعی شد که ضربات 
وارده به عرف و سنن روابط سیاسی بین دول تا حدودی ترمیم و در قواره و چارچوب 
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معقولی احیا گردد. )کاظمی، 1368: 20( در این دوره از مراحل دیپلماسی شاهد تحول 
چشمگیر هم در دیپلماسی و هم در دیپلماتها می باشیم. 

4- مرحله چهارم یا دیپلماسی معاصر: این مرحله که بعد از جنگ جهانی اول تا 
بحال را در بر می گیرد، هم در کمیت فعالیت های دیپلماتیک و هم در کیفیت آن تحولات 
فراوان رخ داده است. )Feltham, 1970: 2( در تبیین تحولات دیپلماتیک این مرحله، 
نویسندگان مختلف با دیدگاههای متفاوت در دو سوی مثبت و منفی به مسئله نگاه کرده 
اند. دکتر منجد در رسل  البته هریک به جنبه های مثبت و منفی آن نظر داشته  اند که 
الملوک به نگاهی مثبت به تحولات این مرحله نگریسته و آن اینکه در این دوره عنصر 
تازه ای وارد دیپلماسی شده که مبادی اخلاقی در آن لحاظ می شود و مردم با توجه به 
پیشرفت علوم و فنون از جنگ و کشتار متنفر بوده و خواستار صلح و همزیستی مسالمت 

آمیز می شوند. )ابن الفرا، 1363: 135(
برعکس آر. پی بارستون در کتاب دیپلماسی نوین  نامشخص شدن مرز میان فعالیت 
دیپلماتیک و خشونت را وجه مشخصه دیپلماسی نوین، می داند و برخلاف گذشته که 
شروع جنگ را شکست دیپلماسی قلمداد می کردند، امروزه در بستر جنگ یا تعارض 

مسلحانه نیز، دیپلماسی مورد استفاده قرار می گیرد. 

پیامبر اکرم)ص( و دیپلماسی
 حال سوال این است که با توجه به اینکه دیپلماسی معاصر محصول دوره های اخیر 
تاریخ جهان است، آیا می توان از دیپلماسی اسلام عموما و  پیامبر اکرم)ص( به صوت 
خاص صحبت کرد و ملتزم شد که پیامبر اکرم دیپلماسی داشته است؟ پاسخ این سوال را 

باید از دو بعد ماهیت نظری و تطبیقی و تاریخی مورد بررسی قرار داد. 
1- دیپلماسی به مفهوم امروزی  با اصول و قواعد مدون قدمت چندانی ندارد و به 
صورت غیر رسمی به قرار دادا وستفالیا در سال 1648 باز می گردد و به صورت رسمی 
پیشینه  نفی  به مفهوم  امر  این  اما  قانونمند می گردد.  با کنوانسیون وین 1961 مدون و 
تاریخی دیپلماسی به عنوان شیوه حل منازعات و مکانیزم رایج برای تعقیب اهداف دولت 

ها نیست. )سجادی، 1381: 193( 
2- دیپلماسی به مفهوم استفاده از شیوه های مسالمت آمیز در تعقیب اهداف و منافع 
دارای قدمت تاریخی بلند با سابقه تمدن بشری است، اما در این چارچوب آنچه حایز 
اهمیت است سیر تطور و تحول تاریخی این مقوله است. ماهیت اساسی دیپلماسی معاصر 
که آن را از دیپلماسی قدیم تفکیک می کند، پیچیده ترشدن، مدّون گردیدن و قاعده مند 
شدن آن می باشد. بحث از ریشه ها و پیشینه تاریخی مسائل دیپلماسی به نحوی با تمدن 
اسلامی نیز گره می خورد. اسلام در نخستین سالهای ظهورش برای تعقیب اهداف خود، 
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یعنی دعوت بشر به سوی تعالیم الهی از دیپلماسی استفاده می کند. )سجادی، 1381: 194( 
  پس بنابراین گرچند دیپلماسی محصول دوران اخیر به شمار می آید و در دوران 
اخیر به صورت مدون مطرح شده است اما از زمانهای که انسانهای روند اجتماعی شدن 
را سپری کرده و به زندگی در کنار یکدیگری آغاز کرده، مسئله دیپلماسی و حل و فصل 

مسالمت آمیز اختلافات میان آنها مطرح شده است. 

الگوي حكمراني درعربستان عصربعثت
وضع سياسي عربستان در عصر بعثت، كي وضعيت ما قبل مدرن و در شرايط بي 

دولتي
فاقد  نيز  يثرب  و  مكه،طائف  شهرهاي  و  نداشت  وجود  مدني  نهاد  هيچ  عربستان، 
نهادهاي مدني براي اداره كي شهر بودند و با تمدنهاي روم، ايران، حبشه و يمن تفاوت 
اساسي داشت. زندگي براساس فرهنگ و سنت هاي قبيله اي بود سرزمين مكه هيچگونه 
ساختار سياسي متمركزي را در قالب دولت تجربه نكرده بودآنان مردمي بدوي بودند كه 
در چارچوب پيوندهاي خويشاوندي و قبيله اي تشكّل يافته و سازمان مستقل و مشخصي 

را كه مسؤوليت اداره سياسي اجتماع كوچك آنان را به عهده گيرد، نمي شناختند . 
قدرت و حاكميت در قبيله، تا پيش از اين، از برآيند تفوّق هاي نسَبي و برتري هاي 
خوني و نژادی حاصل می آمد و بر پایه شیوخیت و ریش سفیدی اعمال می گردید. تنها 
انجمن شناخته شده)دارالندوه( که متشکل از بزرگان و ریش سفیدان صاحب نفوذ مکه 
که در اجتماعات ادواریشان، تصمیمات و مواضعی را بر اساس مصالح مشترک جمعی 

اتخاذ و اعلام می کردند. )ایمانی سطوت، 1385 : 201( 
پيامبراسلام و ضرورت   فرمایش حضرت علی)ع( بهترین تصویرگر شرایط آن روز 
تشکیل حکومت است:»حق تعالی او را فرستاد که دوران فترت رسولان بود و امت ها در 
خواب سنگین و دراز بودند و فتنه ها در آهنگ آمدن، کارها پراکنده بود و کارزارها زبانه 
می کشید. دنیا فرو پوشانده نور بود و آشکار کننده غرور، تا آن هنگام که بوستان دنیا رو 
به زردی داشت و اندیشه سود آور به نومیدی گرایید و آب آن فرو نشسته؛ نشانه های 
هدایت نابود و علامت های تباهی آشکار، دنیا با چهره ای ناخوشایند به مردم رو کرده و 
رویاروی طالبان خود نشسته ؛ میوه آن فتنه و طعم آن مردار، دنیایی پیراهن خوف و ردای 

شمشیر در بر . «)مبشری، 1408 ه.ق، ص 307(

ضرورت تشکیل حکومت پیامبر اعظم)ص(
با توجه به جامعيت و جاودانگي دين و آميختگي آن به سياست، تشکيل حكومت 
و  ماهيت   ً يابد.اولا  مي  آن، ضرورت  اهداف  به  دستيابي  و  اسلام  قوانين  اجراي  براي 
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چگونگی قوانین اسلام حاکی از این است که برای تکوین یک دولت و برای اداره سياسي 
اقتصادی و فرهنگي جامعه تشريع شده است. احكام شرع حاوي قوانين و مقررات  و 
متنوع است كه كي نظام كلي اجتماعي را مي سازد. در اين نظام حقوقي، هر چه بشر نياز 

دارد فراهم آمده است .
ً: دقت در اين احكام و قوانين، نشان مي دهد كه اجراي آنها و عمل بدان ها  ثانیا 

مستلزم تشيكل حكومت
است و بدون تأسيس كي دستگاه عظيم و پهناور نمي توان به وظيفه اجرای احكام 
الهي عمل كرد بنابراين، مي بينيم قرآن كتاب سياست و حكومت داري است ؛ »اين همه 
آياتي كه براي قتال با كفار و جنگ براي استقلال کشور اسلامی و براي كشورداری در 

قرآن است، بدون حکومت و تشکیلات صورت مي گيرد؟
چنان كه در روايات زيادي نيز ضرورت تشيكل حكومت بیان شده است .

به تشکیل حکومت  بوده مأموریت  الهی  فرامین  نیز که مجری قرآن و  پيامبر اسلام 
داشته و به این وظیفه الهي عمل كرده است؛ لذا سنت و رویه پیغمبر اکرم)ص( دليل بر 

لزوم تشيكل حكومت است؛ زيرا اولاً 
به  تاریخ گواهی می دهد که تشيكل حكومت داده و  خود تشيكل حكومت داد و 
اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته  و به اداره جامعه برخاسته است. والي به 
اطراف مي فرستاده، به قضاوت مي نشسته، و قاضي نصب مي فرموده، سفرايي به خارج 

و نزد رؤساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرده، معاهده و پيمان
انداخته و  می بسته، جنگ را فرماندهي مي كرده احكام حكومتي را به جريان مي 
خلاصه، احکام حکومتی را به جریان می انداخته است . ثانیاً  برای پس از خود به فرمان 
خدا » حاکم« تعیین کرده است .وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم)ص( 
حاکم تعیین می کند، به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم)ص( نیز 
لازم است و چون رسول اکرم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت 

تشکیل حکومت را نیز می رساند . )پور حسین :1385، ص 25 ( 

تاريخ روابط ديپلماتكي در اسلام
تاریخ دیپلماسی، ارتباط مستقیم با تاریخ انسان دارد. به اعتقاد برخی از نویسندگان: 
و  نمایندگان  نخستین  زیرا  شوند؛  می  محسوب  ها  دیپلمات  نخستین  انبیا،  و  فرشتگان 
فرستادگان الهی نزد انسان ها بوده اند. این سفیران الهی، مظهر رحمت خدا، مبلغان پیام 
الهی، مسئول تزکیه و تعلیم انسان ها، بشارت دهنده و بیم دهنده، حجت خدا بر مردم و 

الگو و نمونه کامل انسان بوده اند.  
آن  که  است  هایی  فعالیت  سلم(  و  آله  و  علیه  الله  پیامبر)صلی  دیپلماسی  از  منظور 
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حضرت به عنوان رئیس حکومت و نمایندگان و سفرای منتخب او در راه نیل به مقاصد 
و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی و تحقق بخشیدن به خط مشی های کلی اسلام 
در زمینه سیاست خارجی و همچنین پاسداری از حقوق و منافع دولت اسلامی، در میان 
قبایل و گروه های دینی و دولت های غیر مسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی 

انجام می دادند. )عمید زنجانی: 1373،ج3،ص116( 
پس  مي توان بيان داشت كه روابط ديپلماتكي در اسلام از ابتداي ظهور اسلام وجود داشته 
و پيامبر اعظم براي تبليغ رسالت خود در عربستان و ساير نقاط از آن استفاده كرده است . پيامبر 
اعظم اوليّن كسي بود كه نخستين هيأت را به حبشه و اوليّن سفير(دحبه بن خليفه الكلبي)را 
با مهر خود به دربار قيصر روم فرستاد . وقايع نگاران مسلمان شرح فرستادگان پيامبر اعظم به 

بيزانس، ايران، مصر و حبشه را ثبت كرده اند . اين فرستادگان حامل
نامه اي رسمي بودند و دستور داشتند كه آنها را به سران دولت ها ابلاغ كنند.

اهداف دیپلماسی پیامبر اعظم
1- اقامة حکومت توحیدی در جهان

قرآن کریم همه انسانها را به توحید و پرهیزگاری فراخوانده و این مهم، بدون ارتباط و 
تماس و معاشرت با ملت‌ها و پیروان دیگر ادیان در عرصه روابط بین‌الملل میسّر نیست.

الف( »ادْعُ إلِِى سَبيِلِ رَبکَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلتَِّي هِيَ أحَْسَنُ«)نحل)16(؛ 
مردم را با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه، با 

آنان مجادله کن.
)انبیاء)21( ب( و ما أرَسلْنَاک إلَِّ رحمةً لِّلْعالمَينَ

ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم.
ج( قُلْ يا أيَها النَّاس إنِِّي رسولُ اّلل الیكُم جميعاً )اعراف 7(؛

بگو: اي مردم! بي گمان من فرستاده خدا به سوي شما)همه مردم جهان به هر 
انديشه، نژاد و مكان زندگی( هستم .

لذا  و  دارد  پیام  جهانیان  همة  برای  قرآن  که  می‌شود  استنباط  شریف،  آیات  این  از 
رسالت پیامبر اکرم)ص(، با محوریت دعوت به توحید، جهانشمول است. از سوی 
دیگر، دعوت به توحید، بدون داشتن روابط، امری غیر ممکن است. بنابراین، لازمه 
دعوت عمومی به پذیرش اسلام، ایجاد روابط با همة نژادها، گروهها و ملت‌ها در 

سطح بین‌المللی است. )حضی نیا، :1392 ص153(

2- اقامة عدل در جهان و سعادت و كمال بشري
كيي ديگر از اهداف ديپلماسي حضرت محمد)ص( آن چنان كه در قرآن كريم آمده 
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برقراري »عدالت « و » قسط« در بین مردم است.
»لقََد أرَسنَا رسلنََا باِلْبيَنات وأنَزَلْنَا معهما الْكَتاب والْميزَانَ ليقُوم النَّاسِ بالْقسط«)حدید)57(. ما 
انبياء را با مشعل هاي هدايت به سوي مردم فرستاديم و به آنها كتاب و ميزان، عطا كرديم 

تا مردم عدل و قسط را بپا دارند.
بررسی های تاریخ جنگ ها نشان می دهد که جنگ های پیامبر اکرم)ص(، همواره 
حالت تدافعی داشته و در قبال پیمان شکنی و تجاوزی که دشمنان روا می داشته اند، 
صورت می گرفته است؛ زیرا هدف غایی اسلام، سعادت و کمال بشری است و برای نیل 
به سعادت، مسائلی چون عدالت ضروری است . بنابراین، اگر سعادت و کمال بشری در 
پرتو اسلام و اندیشه های الهی تحقق می یابد، نشر احکام و تعالیم اسلامی مهم ترین گام 
در راستای تحصیل سعادت است که دولت اسلامی  در تعامل با جوامع غیر مسلمان، آن 

را دنبال می کند . )حسن، 1362 ص 69(
3-  نفی ظلم و استقرار صلح پایدار جهانی 

كيي از اهداف متعالي اسلام در چارچوب ديپلماسي پيامبر اكرم)ص(، ازبين بر دن 
ظلم و فساد در بين مردم و استقرار»صلح پايدار جهاني«است.

»ولَا تَرْكَنُواْ إلِىَ الَّذينَ ظَلمَواْ فَتَمسكُم لنَّاروما لكَُم من دونِ الّل منْ أوَلياء ثُم لَا تُنصرُونَ«)هود11( 
و به كساني كه ستم كرده اند متمايل نشويد كه آتش دوزخ به شمامي رسد و در برابر 

خدا براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد.
در حكومت پيامبر اسلام، اساس روابط مسلمانان با غير مسلمانان بر مسالمت ورفتار 
نكيو، استوار بوده و ايشان هيچگاه به پيروان خود اجاز ة قتل و كشتار پيروان مذاهب 
ديگر را نداده و وجود عقايد مخالف، مجوزي براي رفتار خصمان، محسوب نمي شود؛ 
بلكه بر عكس، اسلام به پيروان خود دستور ميدهد با مخالفان، رفتار مبتني بر عدالت و 
قسط داشته باشند. بر اين اساس، صلح در اسلام، قاعده اي هميشگي و جاودانه است و 
موضوع جنگ، حالتي استثنايي تلقي ميشود كه در صورت تجاوز، ستم يا فساد و هرج 
و مرج، به طور موقت و استثنايي پيش مي آيد و هدف از آن، بازگرداندن حالت صلح و 

سلم اوليه است)حسینی، 1382 ص 95 ( 

اصول حاکم بر دیپلماسی اسلامی
1. اصل نفی سبیل و عزّت اسلام

پیامبر)ص( را تشكیل می‌داد و  از اصولی كه اساس و شالوده روابط خارجی  یكی 
حضرت در گفتار و كردار خویش به آن تأكید می‌ورزید، اصلی است برگرفته از قرآن 
مجید آنجا که می‌فرماید: »هرگز خداوند راه تسلّط بر اهل ایمان را باز نگذاشته است.« بر 
اساس این اصل و قاعده، راه هر گونه نفوذ و سلطه كفّار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های 
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مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود گردد. از نظر سیاسی، زیر بار 
تحت الحمایگی نرفتن، نفی ظلم و استبداد و استعمار، جایز نبودن مداخله بیگانگان در 
امور داخلی كشورهای اسلامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مورد تأكید می‌باشد. بنابراین 
اصل نفی سبیل، بیانگر جنبه ایجابی و سلبی است كه جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه 
بیگانگان بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن، بیانگر وظیفه دینی 

امّت اسلامی در حفظ استقلال سیاسی و از میان برداشتن زمینه‌های وابستگی است. 
پیامبر رحمت و مهربانی)ص( در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی خویش، به ویژه 
در روابط خارجی به این اصل مهم و اساسی توجّه جدّی می‌نمود و آن را به عنوان یك 

مبنا و پایه در روابط خارجی در نظر می‌گرفتند.
سیره عملی و قولی پیامبر اكرم)ص( بارزترین گواه بر این مدّعاست. از آن حضرت 

نقل شده كه فرموده‌اند: 
اسلام همیشه بر دیگر مكاتب و ملل برتری دارد و هیچ چیزی بر اسلام برتری ندارد 

و كافران مانند اموات، نه مانع ارث می‌شوند و نه ارث می‌برند.« 
از این حدیث به خوبی استنباط می‌شود كه آن حضرت هیچ‌گاه راضی به سلطه كفّار 
بر مسلمان در هیچ عرصه‌ای نمی‌پذیرفتند.  نبوده و تسلّط غیر مسلمان را  بر مسلمانان 

)عباسی، زین العبادی، روابط بین الملل حکومت اسلامی در سیره پیامبر اعظم(      
 2 . بهره گیری از روش های مسالمت آمیز در حل و فصل اختلافات

در متون سیاسى و حقوق بین الملل, صلح و دیپلماسى را  ادامه جنگ مى گویند و 
آن عبارت است از خاتمه بخشیدن به خشونت و درگیرى ها، حل و فصل ادعاهاى جدال 
برانگیز از طریق مصالحه یا چشم پوشى و برقرارى نظم جدیدى، که صرف نظر از درست یا 
نادرست بودن آن، تإمین کننده ثبات، امنیت، آرامش و فراغ خاطر باشد. )شیرخانی، :1381(
در متون فقهى شیعه نیز از صلح تعریفى قریب به تعریف فوق آمده است "در فقه 
صلح را عبارت مى دانند از: »التراضى و التسالم على إمر" رضایت دادن و تسلیم شدن)دو 
طرف( بر سر یک مسإله اى. البته معمولا توافق و تراضى در مسإله اى، پس از نزاع بر 
سر آن مسإله پدید مى آید. پیامبر)ص( نیز وقتى که دین خود را اعلام کرد، افراد بسیارى 
از قبایل مختلف با آیین جدید مخالفت کردند و در این راستا، پس از هجرت پیامبر به 
مدینه جنگ هایى رخ داد. پیامبر پس از این جنگ ها که حدود شش سال طول کشید، 
استراتژى صلح را دنبال کرد که بارزترین و ملموس ترین نمود عینى آن صلح حدیبیه 
است. خداوند در سوره انفال در ادامه آیات جنگ, در آیات 61 تا 62 مسإله صلح را این 
گونه تبیین مى فرماید. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل على الله انه هوالسمیع العلیم. 
و ان یریدوا إن یخدعوک فان حسبک الله هوالذى إیدک بنصره و بالمومنین؛ و اگر تمایل 
به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآ، و بر خدا تکیه کن که او شنوا و داناست. و 
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اگر بخواهند تو را فریب دهند خدا براى تو کافى است. او همان کسى است که تو را با 
یارى خود و مومنان تقویت کرد.

 با توجه به آنچه آمد، مى توان چنین نتیجه گرفت که رفتار سیاسى پیامبر اسلام در حوزه 
سیاست خارجى اصالتاً مبتنى بر دعوت بوده است، چرا که این نوع رفتار، در آغاز رسالت 
و پس از تشکیل حکومت اسلامى در مدینه و نیز فتح مکه ادامه داشت و با مراجعه به متون 
تاریخى مى توان دریافت که بیشتر نامه هاى پیامبر اسلام به سران کشورهاى غیر مسلمان 
براى دعوت آنان به اسلام، پس از فتح مکه بوده است . )همان ( و علاوه بر اينكه رسالت 
خويش را بر اين اصل قرار داده بودند، اين شيوه را به سفيران خويش هم توصيه نموده و آنها 
نيز موظف بودند تا از دستورات ايشان، تبعيت نمايند و دعوت و ديپلماسي صلح آميز را بر 
شيوه هاي ديگر مقدم بدارند  شيوة دعوت ايشان توأم با انعطاف و ملايمت بوده و بي ترديد، 
كيي از رموز گسترش سريع اسلام و نفوذ عميق و وسيع پيامبر اكرم)ص( در قلوب ديگران، 
رفتار سياسي منعطفانه آن حضرت ميباشد. در اين ميان، رسول اكرم)ص( براي ايجاد انگيزه 
در مخالفان در جهت مذاكره و توافقهاي اصولي و راضي نمودن آنان جهت مذاكرات صلح 
آميز از نقاط مشترك استفاده مينمودند. استفاده از نقاط مشترك در ديپلماسي پيامبر و نامه ها 
و پيامهاي آن حضرت به سران دولتها به خوبي مشهود است. براي مثال، پيامبر)ص( در نامه 
به اسقف قسطنطنيه به پاكي مريم و القاي حضرت عيسي، اشاره نموده و بر رسالت ايشان و 
پيامبران پيش از وي گواهي داده و در نامه به پادشاه حبشه نيز همين موارد به چشم ميخورد. 

)حضی نیا، :1392، ص155( 
به مذاكره و  اهتمام  از  بيشماري  نمونه هاي  اسلام،  پيامبر  در سنت و سيرة سياسي 
استفاده از اين ابزار براي حل منازعات، قابل مشاهده است. بر اين اساس، مذاكره حضرت 
با نمايندة قريش)سهيل بن عمرو(كه منجر به صلح »حديبيه« گرديد و مذاكرات ايشان با 
ابوسفيان در جريان فتح مكه براي جلوگيري از قتل و كشتار بيشتر، نمونه هايي است كه 

به خوبي مبناي ديني مذاكرات سياسي را توضيح مي دهد . )حمید الله، 1373، ص 69(
   در اين ميان، مشكل اصلي در انتشار دعوت پيامبر اسلام و گسترش پيام الهي، همان 
حكّام و زمامداران سرزمينهاي اطراف و سران قبايل و صاحبان نفوذ بودند كه بين مردم 
و پيام اسلام، فاصله مي انداختند. لذا پيامبر)ص( ترجيح ميدادند اين موانع را از راههاي 
ديپلماتكي و با استفاده از شيوه هاي منطقي اعزام سفرا و نمايندگان حل كنند تا مردم 
سرنوشت خويش را خود به دست گرفته و از اسارتهاي عوامل بيروني آزاد شده و از قيد 

و بندهاي عوامل دروني رها گردند.
بر اين اساس، ميتوان مهمترين وظايف سفيران و فرستادگان حكومت پيامبر اسلام را 

در موارد زير خلاصه نمود:
دعوت به اسلام؛



107

13
95

ان 
خز

م، 
هار

 چ
ماره

 ش
م،

سو
ل 

سا

مذاكرة صلح و ترك مخاصمه با دشمن؛
مذاكره در باب مبادله اسيران جنگي، پس از خاتمه جنگ؛

مذاكره در مورد انعقاد قراردادهاي مربوط به غرامت؛
مذاكره در جهت ايجاد حسن تفاهم و جلب دوستي و انعقاد پيمان همكاري در زمينه 

هاي مختلف با كشور محل مأموريت)زرگری نژاد، 1383، ص 23 (
3 . رعایت احترام و نزاکت بین المللی

كيي از مهم ترين ويژگي ها ي ديپلماسي اسلام، اصل رعايت احترام و نزاكت در 
روابط بين الملل است.

اسلام در برخورد با بيگانگان و پيروان اديان الهي، با مرو ت برخورد كرده و اقليت 
ها را داراي حقوق ويژه اي دانسته است. اسلام در مورد بيگانگان از سخت گيري پرهيز 
دارد و د اراي تساهل ديني نسبت به رابطه با بيگانگان است و به حس سلوك و مهرورزي 

دستور مي دهد.
سيره ي پيامبراعظم)ص( در برخورد با سفرا و نمايندگان همه ي ملل، محبت آميز و 

به دور از هر نوع خشونت بود وكمترين مزاحمتي براي آنان ايجاد نمي كرد.
در كتب تاريخي در خصوص رفتار سياسي پيامبر اعظم)صلی الله علیه و آله و سلم(

روايت شده است كه ايشان هميشه با فرستادگان ملل خارجي با احترام و مهرباني هر چه 
تمام‌تر رفتار ميك‌رد و بنا برعادت و خوي متعالي خود به آنها تحف و هداياي فراواني 
ارزاني مي‌داشت و در مقام توصيه به اصحاب خود در اين مهم مي‌فرمود: »پس از من نيز 

بدين گونه عمل كنيد«. )منتظری، مظاهری، 17 (
با غير مسلمانان بر صلح استوار است و حالت خصمانه، يک  روابط بين مسلمانان 
استثنا مي باشد. به همين  دليل، پيامبر اکرم)ص( نيز از سفارت و نمايند گي در ابلا غ 
دعوت عا م خود، بهره هاي وافر گرفته است . بنابر اين، تأسيس نمايندگي و برقراري 
روابط سياسي امري مبني بر منابع و سنت اسلا مي است. آنچه که اين موضوع را در 
بحث ديپلماسي عمومي پيامبر)ص(، متمايز مي کند آن است که فرستادگان و نمايندگان 
حضرت)ص ( تنها به دولت ها گسيل نمی شدند، بلکه پيام رسول الله)ص ( را به بسياري 
از بازيگران غير دولتي مانند سران و بزرگان اديان، رؤساي اقوام و قبايل، و حتي شخصيت 

هاي برجسته و بارز انتقال مي دادند.
پیام  قبايل  میان  جنگ  هنگام  به  بود  موظف  که  است  کسي  ح،  اصطلا  در  سفير، 
برده  بهره مي  فرد  از همين  بر يکديگر  براي فخرفروشي  قبايل  نيز   . باشد  رسان صلح 
اند)حسینی251:1385( پس از ظهور اسلام و دوران قبل و بعد از هجرت، طبيعي بود که 

پیامبر به اعزام مبلغ و تبادل نمايندگاني با قبايل عرب بپرداز د.
در اسلا م، ارتبا ط و وفا ق، اصلي پسنديده و نيز روابط ديپلماتيک و شناسايي ديگر 
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ملل و اقوام بشري، يک ضرورت است. از اين رهگذر است که دولت اسلامي و ملل آن 
در صحنة جهاني حضو ر جدي تري  مي يابند. ارتباطا ت نيازمند ابزارهاي خاص خود 

است که در رأس آن، ايجاد سفارتخانه و اعزام نم ايندگان سياسي جاي مي گيرد.
از مسائل چشمگير در ديپلماسي عمو مي يا سلوک بين الملليِ عصر پيامبر اکرم)ص( 
آن است که آن حضرت و صحابه، در مراسم پذيرش فرستادگان، لباس هاي خو ب و نه 
ساده  بر تن کرده، آنان را در مسجد مدينه  جايي که ستو ن هيئت هاي نمايند گي)اسطونه 
الوفود( مي ناميدند و هنوز هم آن يادگار، باقي است  به حضور مي پذيرفتند . تاريخ 
نويسان نقل مي کنند که پيامبر اکرم در مدينه براي پذيرايي از سفرا »دارالضيافه« ترتيب 
داده بود تا ميهمانان بيگانه يا کساني که قصد تشرف به اسلام داشتند در آن وارد شوند. 
هرچند مورخان خ نه اي که رسو ل الله بر اي فرستادگان و ميهمانان بيگانه ترتيب داده 
بود وصف کرده اند، آنچه شايان توجه است در نظر گرفتن مکاني خاص براي پذيرايي و 
ضيافت بيگانگان و فرستادگان است که در آن افرادي براي ضيافت و پذيرايي مأموريت 
داشتند. )اخوان کاظمی، ص22- 23 ( بر اي نمونه، بلا ل، مؤذّ ن پيامبر اکرم)ص (مأمور 
تغذيه و طعامِ فرستادگان سياسي بود؛ حضرت، بنابر عادت خويش به آنان هدايايي ارزاني 
مي داشت و در مقام توصيه به اصحاب خود مي فرمود» پس از من نيز همين گونه رفتار 
کنيد . «)حمید الله، 1373، ج1: 169 ( ضمن اينکه هد ايايي نيز از سوي فرستادگان دول 
خار جي به پيامبر اکرم ارزا ني مي شد، هرچند که ايشان اگر عواقب سوئي در پذيرش 
اين هد ايا پش بيني مي کرد از قبول آنها خوداري مي فرمو د. )اخوان کاظمی،22 - 23  (
در منابع اسلامي و رو ايي، براي سفيري که مبلغ و داعي نظام اسلامي مي باشد صفات 
متعددي بيان شده   است: سفيراز لحاظ صفات ظاهري و صوري، بايد فردي بالغ،و از 
لحاظ صفات باطني، بايد داراي صفاتي عقلايي، اخلاقي، ايماني و اکتسا بي باشد، صفاتي 
مانند: ايمان به مکتب، تقوا، خشيت، پاکدامني و عفت، عقل و خِر د، سياست و تدبير، 
تيزهوشي و ادرا ک، بلاغت و فصاحت، شجاعت و صلابت، سعة صدر، اهميت دادن 
به رسالت ديني،  عزت و اقتدار، اخلاص،  طمأنينه و آرامش، نرمي، وفا و امانت داري، 
رازداري، تواضع و دوري از تکلف، صداقت، تجربه و آموزش کافي، و مشورت جو با 

شد . )عمید زنجانی، 1379 : 344- 350(
همچنین، سيرة پيامبر اکر م)ص( حا کي از احترام زياد به سفيران و مصونيت آنها بوده 

است، همچنان که ايشان فرموده است:
- فرستادگان و گروگان ها کشته نمي شوند.

- سنت بر اين جاري است که رسولان و پيام آوران را نبايد کشت.
- به درستي که من پيمان را نقض نمي کنم و سفير و پيام رسان را محبو س نمی 

کنم.
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همچنين پيامبر اکر م)ص( به فرستادگان مسيلمة کذاب فرمو دند :» اگر سفير نبودي،مي 
گفتم سرتان را از تن جدا کنند اين بيان به معناي نفي هرگونه تعرض آموز ه هاي اسلامي 
به مصو نيت  سفيران وحاکي از احترام کامل پيامبر اکرم)ص( به مصلحت نمايندگي و 
سفار ت است. ضمن اينکه دو سفير مسيلمه پيش تر مسلمان بودند و بايد به سبب ترک 
مذهب اسلام، حکم ارتداد بر آنها بار مي شد، اما پيامبر اکرم)ص( به د ليل ايفاي نقش 
آنان  به عنوان فرستادة سياسي، از اجر اي حکم اعدام آنان خودداري ورزيد و آنان را در 

بازگشت به موطن خويش، آزادگذاشت.
يکي ديگر از اين مصو نيت ها اين بود که فرستادگان بر ای نيايش و برپايي مراسم 
مذهبي از آزا دي کامل برخوردار بودند. پيامبر اکر م)ص( به هيئت نمايند گي  مسيحيان 
نجران اجازه داد که حتي در مسجدالنبي آيين مذهبي خود را بر پا دارند و مورخ ان اسلامي 
اين موضوع را حادثه اي عجيب ذکر کر ده اند اين مسيحيان صورت خود را به سوي شرق 

برگردانده، و به رسم خويش، نيايش بجا آورد ه اند. )اخوان کاظمی:،22 -23 (
4 . اصل همزیستی مسالمت آمیز  

یکی از پرسشهای اساسی در زمینه ی ر وابط خارجی اسلام این است که آیا اصل در 
روابط خارجی از نگاه اسلام و سیره پیامبر برصلح است یا جنگ؟

هرچندعموم مستشرقان غربی و حتی برخی از دانشمندان مسلمان معتقدند که اصل در 
روابط خارجی اسلام برجنگ است وصلح یک حالت ویژه واستثنایی دارد)سجادی، ص 
171( از نظر اسلام صلح وهمزیستی مسالمت آمیز اصل وغایت حرکت اجتماع ویکی 
از مهمترین اهداف بعثت پیامبران می باشد؛ زیرا ازمهمترین هدف بر انگیختن پیامبران 
وهمزیستی  آن صلح  ی  لازمه  از  که  است  اجتماعی  عدالت  استقرار  خداوند،  ازجانب 
مسالمت آمیز می باشد؛ چرا که جنگ ودشمنی از تعدی، برتری جویی و تمامیت خواهی 
امنیت  درجامعه  ل شود  وکنتر  تعدیل  غرایز  این  که  شرایطی  می شودودر  ناشی  انسان 

وهمزیستی مسالمت آمیز حکم فرما می شود)موسوی، ص 92(
از نظرگاه قرآن مجید، در آیات متعدّد خداوند همواره مؤمنان را به صلح و هم‌زیستی 
مسالمت‌آمیز فرا خوانده و از دشمنی و كینه‌توزی آنان را بر حذر داشته، شاهد مثال ما 
لْمِ كَافَّةً وَ لا  در سوره بقره، آیه 208 است که می‌فرماید: »یا أيَُّهَا الذَّینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّ
يْطانِ إنِهَُّ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبین‏؛ »ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! همگی به صلح و  تَتَّبعُِوا خُطُواتِ الشَّ
هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در آیید و از گام‌های شیطان پیروی نكنید كه او برای شما دشمن 

آشكار است .«
 به علاوه در آیات قرآن و روایات، سیره و رفتار پیامبر اكرم)ص( نیز بر صلح و هم‌زیستی 
مسالمت‌آمیز تأكید دارد؛ چنانك‌ه آن حضرت برای ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذاكره 
و توافق‌های اصولی و كشاندن آنان برای مذاكره، هرگز توافق‌های جزیی را در مورد قدر 
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مشتر‌كها نادیده نمی‌انگاشت؛ زیرا به خوبی می‌دانست كه دست یافتن به تمامی اهداف و 
توافق‌ها در یك مرحله، خود مانع بزرگ پیشرفت مذاكرات و ادامه روابط است؛ ولی دست 
یابی به توافق‌های نسبی و كم اهمّیت‌تر می‌تواند آغازی بر توافق‌ها و حتیّ همكاری‌های 
مهم‌تر و اصولی‌تر باشد. در شریعت اسلام، مهم‌ترین شیوه حلّ اختلاف در امور داخلی و 
بین المللی دولت اسلامی، بهره‌گیری از شیوه‌ای مسالمت‌آمیز است و به لحاظ تاریخی نیز 
پیامبر)ص( در حلّ و فصل اختلاف‌ها از شیوه‌هایی چون مذاكره و بحث تاریخ اسلام از قبیل 
»منشور مدینه« در آغاز هجرت و ورود پیامبر)ص( به مدینه و انعقاد پیمان دفاعی و بی‌طرفی 
قبایل مختلف و انعقاد صلح حدیبیهّ و مذاكره با هیئت مذهبی مسیحیان نجران، نمونه بارز 

این مطلب است. )عباسی، زین العبادی، روابط بین الملل حکومت اسلامی(

5 . اصل وفاي به عهد و احترام به قراردادها و پيمان ها
كيي از مهم ترين اصول در روابط بين الملل، اصل احترام به تعهدات است. از نظر 
اسلام، التزام به پيمان و وفاي به عه، كي سياست راهبردي و بلندمدت است و تحت هيچ 
شرايطي قابل نقض نيست . فلسفه ي تأيكد دين اسلام بر لزوم وفا به عهد و پيمان، ايجاد 

زمينه ي توافق بر همزيستي و زندگي مسالمت آميز است.
علّمه طباطبائي در تفسير شريف الميزان مي‏نويسد: »اسلام بعد از آنكه عهد و پيماني 
منعقد شد، حرمت عهد و پيمان و وجوب وفا به آن را به طور مطلق مي‏داند، خواه آن 
كسي كه پيمان بسته از پيمان متضرر شود، يا منتفع گردد. زيرا رعايت عدالت اجتماعي 
ياد  به جرئت سوگند  يا شخصي است،...  نفع خصوصي  از هرگونه  لازم‏تر و واجب‏تر 
ميك‏نم كه اين، كيي از تعاليم عاليه است كه دين اسلام به منظور هدايت مردم به رعايت 
حكم فطرت انساني و حفظ عدالت اجتماعي كه رشته اجتماع انساني جز بر پايه آن به 
نظم نمي‏آيد، آورده و مظلمه استخدام و استثمار را لگدكوب كرده است)سلیمی،ص 134(

مستندات اصل وفاي به عهد و احترام به قراردادها و پيمان‌ها عبارتند از:
آيات قرآن كريم: در آيات قرآن كريم، به وفاي به عهد و قراردادها بسيار تأيكد شده است:

-( وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ)؛)بقره، 177(
مومنان کسانی اند که چون پیمان ببندند به پیمانشان وفا کنند . 

-( يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُواْ أوَْفُواْ باِلْعُقُودِ؛)مائده، 1(
ای اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید .

-( الذَِّينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اّلل وَلَا ينِقُضُونَ الْمِيثَاقَ؛)رعد، 20(
کسانی که به عهد خداوند وفا می کنند و پیمان حق را نمی شکنند. 

-( وَأوَْفُواْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولً؛)اسراء،4 3(
به عهد وفا کنید، بی گمان از عهد پرسیده می شود .
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شاهد دیگری بر نفوذ و تأثیر گذاری اومانیسم بر سیاست و روابط بین الملل در غرب می 
باشد. اصولا اگر روابط بین الملل تحت تأثیر مهمترین کارگزار خود یعنی انسان قرار دارد 
نوع نگاه به انسان و اینکه انسان چگونه موجودی است، آیا ذاتا شرور و دارای طبیعت و 
تمایلات بد و موجود فرصت طلب و فتنه جو است، به طور طبیعی نتیجه چنین دیدگاهی 
که از ماکیاول و هابز منشأ می گیرد، در روابط بین الملل به صورت مبارزه برای کسب قدرت 

و تنازع و جنگ جلوه می کند. )ستوده، 1382: 200( 
از  که  نیک  ماهیتا  موجودی  عنوان  به  انسان  به  نسبت  آلیستی  ایده  دیدگاه  در  حتی 
دیدگاههای روسو، گروسیوس و کانت و...در مغرب زمین، متأثر می باشد توجیه معقول 
برای تحلیل حوادث و رخدادهای بین المللی از قبیل ظلم، اشغال و جنگ های خونین 

نمی توان یافت. 
بین  روابط  در  آن  تبع  به  و  انسان  به  نسبت  یاد شده  نگاه  نوع  دو  هر  حقیقت،  در 
الملل حاکی از عدم شناخت ماهیت انسان و نگاه افراطی یا تفریطی به وی می باشد. در 
حالیکه در اسلام، انسان علاوه براینکه از جایگاه ممتاز کرامت انسانی و جانیشنی خداوند 
برخوردار است و آسمان و زمین مسخّر او قلمداد شده اند، اما آن چنان وانهاده در عرصه 
هستی نیست که غیر مسئولانه تنها به خود بیندیشد و آنگاه که چیزی را بر خلاف منافع 
خود تشخیص داد آن را ناحق تلقی کند. شأن و عظمت تمامی انسانها در تفکر اسلامی 
محفوظ است لکن به میزان تحصیل کمالات و با معیار تقوا تعیین و قابل افزایش است. 

)بیات، 1381: 54( 
با  برخورد  در  آن  اصول  از  یکی  عنوان  به  اومانیسم  پیامدهای  دیپلماسی غرب،  در 
انسانهای دیگر به صورت برتری طلبی نژادی، تبعیض و برده داری جلوه نموده است. 
دیدگاه خوشبینانه و ایده آلیستی که در غرب وجود دارد بیشتر برگرفته از آموزه های 

اسلامی است. 

2. سکولاریسم 
یکی از اصول و مبانی دیپلماسی غرب، سکولاریسم که به معنای مشهور جدا انگاری 
دین و دنیاست، می باشد. اومانیسم به دنبال خود پدیده سکولاریسم را به وجود آورد. 
زیرا اگر انسان در اومانیسم محور همه چیز قرار می گیرد و به جای خدا و بهشت و 
ماورای طبیعت می نشیند و میزان، فرد انسان می شود، دیگر برای مقوله دین جایی در 
عرصه روابط اجتماعی و سیاسی نمی ماند و دین از متن سیاست و اجتماع به حاشیه 

رانده می شود. 
      واژه سکولاریسم برگرفته از وآژه لاتینی secularis به معنای »دنیا« یا »گیتی« و 
آنچه که به این جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهییت دور است. )بیات، 
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1381: 327( سکولار به کسی می گوید که علاقه و گرایشی به امور معنوی و مذهبی 
ندارد. )مک لین، 1381: 180( از نظر اصطلاحی این واژه، در سیر تاریخ، معانی گوناگونی 
به خود گرفته است: اولین بار در معاهده وستفالی)1648( به مفهوم خروج سرزمینهای 
از تملک کلیسا به کار گرفته شد، پس از آن به مرور، معانی دیگری همچون ترخیص 
کشیشان، تفکیک دین از سیاست، تفوق دولت بر کلیسا، تقلیب دین و در نهایت طرد دین 
از ساخت اجتماعی انسان را به خود گرفت. )بیات، 1381: 327 ( در یک تعریف نسبتا 
جامع می توان گفت: سکولاریسم عبارت است از گرایشی که طرفدار و مروج حذف 
یا بی اعتنایی و به حاشیه راندن نقش دین در ساحتهای مختلف حیات انسانی، از قبیل 

سیاست، حکومت، علم، عقلانیت، اخلاق و... است. )همان: 328(  
      چنانچه از تعریف فوق بر می آید، نکته محوری در سکولاریسم، حذف یا به 
حاشیه راندن نقش دین در امور اجتماعی و حکومتی است. بنابراین، وقتی در جامعه و 
سیاست، دین نقشی نداشت؛ تعالیم و آموزه های دینی در روابط اجتماعی و بین المللی 
جامعه سکولار مورد توجه قرار نمی گیرد و براین مبنا و معیار در روابط چنین جوامعی، 
امیال و خواهش های نفسانی و مادی می باشد و این همان چیزی است که به زعم غرب 
مبنای  اومانیسم است  بار می آورد. سکولاریسم که زاییده  به  امروز، تمدن و آزادی را 
سیاست غرب و از جمله سیاست خارجی و دیپلماسی آن سامان قرار گرفته است. در 
ست برعکس آنچه که در دیپلماسی اسلامی متذکر شدیم که اصول و مبانی آن توحید، 

خدامحوری و...است. 
3. عقلانیت یا عقل گرایی

  rationalism یکی دیگر از مبانی دیپلماسی غرب عقل گرایی است که از واژه لاتینی
گرفته شده و در فارسی به معنای عقل گرایی، اصالت عقل، خردباوری به کار می رود. 
)بیات، 1381: 379( این واژه در فرهنگ غربی تصورات و کاربردهای گوناگونی داشته 
است. راسیونالیسم یا عقل گرایی به طور عمده در سه حوزه به کار می رود. در فلسفه 
در برابر اصطلاح »تجربه گرایی« قرار می گیرد و به معنای آن است که هر امری در مورد 
حقایق اساسی عالم را می توان به وسیله عقل تبیین نمود. در کلام، عقل گرایی در علم 
کلام در برابر ایمان گرایی قرار دارد و به معنای آن است که کلیه اصول و حقایق دینی 
بر مبنای خرد اثبات پذیر است. )ر.ک. کتب فلسفی( اما بر اساس عقل گرایی انتقادی، 
نقد  در  عقل  نقش  بر  بنابراین  و  داد  قرار  ارزیابی  و  نقد  مورد  باید  را  دینی  اعتقادات 

اعتقادات دینی تأکید ورزیده می شود.

عقل گرایی در عصر روشنگری
از میان کاربرد های عقل گرایی، آنچه که بیشتر به بحث ما مربوط می شود کاربرد 
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سوم یا عقل گرایی در عصر روشنگری است و به همین مبنا در دیپلماسی غرب مبنا قرار 
می گیرد. 

عقل گرایی یا عقلانیت در این معنا و کاربرد مربوط به دوره روشنگری و قرن هجدهم 
می شود که عقل در برابر ایمان قرار می گیرد و براساس آن به قابلیت و کفایت عقل در 
تمام حوزه های مربوط به حیات انسانی، اعم از علم، دین، اخلاق و سیاست و...بسنده 
می شود و به این معنا یکی از ویژگیهای دوران مدرن محسوب می شود و عناوین عقل 

ابزاری، عقل جزئی یا عقل استدلاگر نیز نامیده می شود. 
عقل گرایی در این مفهوم در ابتدا هرچند در تضاد با اهمیت دین قرار نمی گرفت و 
سعی در ارائه فرمی جدید از دین قلمداد می شد اما کم کم و با غلبه گرایش علم گرایی 
در این دوره احکام دین را دست و پا گیر و مانع پیشرفت دانستند و بی نیازی خود را از 

دین اعلام نمودند. )جوادی آملی، 1381: 44(
عقل گرایی با این ویژگی به این منتهی شد که عقل به تنهایی و مستقل از وحی می 
تواند قانون گذاری کند و در عرصه های مختلف حیات انسانی، بر کفایت و بسندگی عقل 
تأکید می گردد. عقل گرایی عصر روشنفکری تأثیرات خود را بر اندیشه و رفتار سیاسی 

غرب به خوبی برجا گذاشت. 
در یک جمع بندی از اصول و مبانی دیپلماسی غرب، می توان چنین نتیجه گیری کرد 
که: اصول و مبانی دیپلماسی در غرب، درست برعکس آنچه که در اسلام، ذکر شد می 
باشد. اگر در اسلام توحید و خدا محوری اصل و مبنای رفتار سیاسی قرار می گیرد و 
دیپلماسی اسلامی به کمک عقل و راهنمایی های وحی و هم چنین سنت قولی و عملی 
پیامبر اکرم  در دیپلماسی لحاظ می شود و پیامبر اکرم خود الگوی کامل برای دیپلماسی 
به حساب می آید، در غرب براساس انسان محوری و انسان مداری، مبنای رفتار سیاسی 
به دور از وحی و دستورات آسمانی و براساس عقل ناقص افراد دیپلماسی پایه ریزی 
می شود. با توجه به این تفاوت می توان گفت که دیپلماسی پیامبر اکرم از جهت کمال 
بالاترین حد را داراست اما دیپلماسی غرب نواقص زیاد دارد به این دلیل که فرد محور 

و انسان محور است و دستورات وحیانی مورد توجه قرار نمی گیرد. 

اهداف دیپلماسی غرب
در  که  اهدافی است  از  متفاوت  موارد  اکثر  در  که  دارد  اهدافی  دیپلماسی در غرب 
دیپلماسی پیامبر اکرم  و اسلام وجود دارد. در این مجال به سه مورد از آنها اشاه می کنیم

1. منافع ملی
منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم ترین احتیاجات حیاتی کشورها را 
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تشکیل می دهد. این عناصر عبارتند از حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت 
نظامی و رفاه اقتصادی. )قوام، 1372: 18( باید یاد آور شد که منافع ملی واژه ای است تا 
حدی گنگ و مبهم و به همین لحاظ منحصر در موارد یاد شده نمی باشد بلکه شامل بسط 
و گسترش ارزشها و فرهنگ ملی نیز می شود و در واقع، عوامل و فاکتور های متعدد در 
تعیین و تعریف منافع ملی دخالت دارند و همچنین منافع ملی دارای انواع و اقسام می 
باشد. منافع اقتصادی، تجاری، و حفظ جان و مال اتباع در خارج از مملکت خود، اشاعه 
فرهنگ و آداب و سنن و روش زندگی یک کشور در خارج از قلمرو خود امروزه در زمره 

منافع ملی به صورت جدی محسوب شده و پی گیری می شود. )کاظمی، 1368: 38(
      مسئله ای دیگر که در مورد منافع ملی در خور توجه است این است که منافع 
ملی در غرب، در ارتباط دوسویه و متقابل با قدرت می باشد؛ بدین معنا که محدوده منافع 
میان  کتاب سیاست  تبیین می شود. چنانکه مورگنتا در  تعریف و  براساس قدرت  ملی 
ملتها می گوید»همه سیاست ها خواه داخلی و خواه بین المللی، مبینّ سه الگوی اساسی 
است. هر خط مشی سیاسی در پی حفظ قدرت، افزایش قدرت و یا نمایش قدرت است. 

)مورگنتا، 1374: 80(

2 . امنیت ملی
آنچه که در ابتدا به ذهن می آید مقصود از امنیت، داشتن قدرت نظامی و توانایی در 
دفع حمله نظامی و موفقیت در جنگ است که همان مفهوم سنتی امنیت است. در حالیکه 
در تعریف وسیع تر، امنیت شامل تهدیدات غیر نظامی نسبت به بهزیستی کشورها نیز می 
گردد. )اسنایدر، 1380( بنابراین باید گفت که امنیت، امروزه بیش از داشتن قدرت نظامی و 
توانایی در دفع حمله نظامی و موفقیت در جنگ است، امنیت پدیده ها، هدفها و سیاستهای 
دیگر را نیز در بر می گیرد. مثلا برای کشورهایی که در صدد افزایش قدرت و تحکیم 
موقعیت خویش در صحنه بین المللی هستند، امنیت به معنای توانایی در وادار کردن سایر 
کشورها، به خصوصا همسایگان، به همکاری و عمل کردن بر طبق خواسته ها و هدفهای 
نفوذ«،  به معنای »حفظ منطقه  این گونه کشورها  برای  امنیت  آنهاست.  سیاست خارجی 
تسلط بر مناطق استراتژیک و راههای آبی و مواصلاتی مهم بین المللی است. هدفهای مزبور 
برای کشورهای بزرگ و ابرقدرتها هدفهای حیاتی به شمار می ایند. )عامری، 1370: 178( 
با توجه به مطالت مذکور، امنیت ملی را می توان شامل موارد زیر دانست: حفظ استقلال 
و تمامیت ارضی، تحق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور، حفظ و اشاعه ارزشهای ملی و 

اعتقادی، فراهم کردن فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی. )روشندل، 1374: 18( 
در نتیجه می توان گفت که از جمله اهداف دیپلماسی در غرب ارتقا امنیت ملی است. 
کشورهای غربی برای اینکه بتواند امنیت ملی خود را بالا ببرد و از تهدیدات احتمالی جلو 
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گیری کند، از طریق دیپلماسی با تمام انواع آن و مخصوصا بیشتر دیپلماسی اجبار سعی 
می کند امنیت کشور های خود را به مخاطره نیندازند. امروزه تطمیع گروههای افراطی و 
رادیکال از قبیل داعش، القاعده، طالبان و... بیشتر با همین هدف انجام می شود که آنها را 
در کشورهای اسلامی در گیر کند و کشورهای اسلامی را دچار بحران های داخلی کند تا 

بتواند امنیت خود را تضمین کند. 

3. نظم نوین جهان 
سومین هدف دیپلماسی غرب اشاعه نظم نوین جهانی است. بیان مفهوم و تعریف 
نظم نوین جهانی متوقف بر نگاهی کوتاه به زمینه تاریخی آن می باشد. به لحاظ تاریخی 
دوران بعد از جنگ دوم جهانی در روابط بین المللی مهمترین زمینه تاریخی نظم نوین 
جهانی می باشد. پس از جنگ دوم، آمریکا به عنوان تنها برنده واقعی جنگ و بزرگترین 
نگهبان سرمایه  المللی شد و نقش حافظ و  بین  نظامی وارد صحنه  اقتصادی و  قدرت 
داری را به عهده گرفت. در عین حال شوروی نیز به مثابه طلایه دار نظام سوسیالیستی، 
رقابت سختی را بر سر تقسیم مناطق نفوذ با آمریکا و اروپای غربی شروع کرد. )دانشکده 

اطلاعات، 1371: 4(
در این نظام، رقابت تسلیحاتی گهگاهی دو ابر قدرت را تا نزدیک جنگ و درگیری 
پیش می برد اما به جهت بازدارندگی حاصل از سلاحهای هسته ای، قدرتهای مزبور از 
درگیر شدن در جنگ مستقیم و گرم خودداری می کردند. ادامه چنین شرایطی به شروع 
دوران تازه از شکل گیری نظام بین المللی نوید می داد که برقراری نظام دوقطبی انعطاف 
پذیر می باشد. در این نظام، تنش زدایی در روابط شرق و غرب، محور روابط دو ابر 

قدرت قرار گرفت. 
از سوی دیگر، متغییرهای جدید در عرصه روابط بین الملل، پدید آمدند مانند ظهور 
کشورهای جهان سوم به عنوان یک قدرت بالقوه در روابط بین الملل، حصول درجاتی 
از همگرایی در اروپای غربی، بیدار شدن حس ملی در اروپای شرقی، نقش چین و ژاپن 
در مسایل بین المللی و رشد نیروهای فراملی، خصوصا نیروهای ایدئولوژیک مانند اسلام 
خواهی در کشورهای جهان سوم، این متغییرها باعث تحولاتی در عرصه بین الملل گردید 

و از محوریت دو ابر قدرت در روابط بین الملل کاسته شد. )نقیب زاده، 1378: 260(
بعد از فروپاشی شوروی و اعلام نظم نوین جهانی توسط آمریکا و اینکه نظم نوین 
جهانی منوط و وابسته به رهبری آمریکا، قدرت آمریکا و ارزشهای امریکاست. )بخشی 
و افشاری، 1379: 329( ایالات متحده گسترش این نظم را در سرلوحه دیپلماسی خود 
قرار می دهد و هدف از دیپلماسی آمریکا و کشورهای غربی متحد با آمریکا گسترش 

نظم نوین جهانی است.
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مقایسه کلی دیپلماسی پیامبر و غرب امروز 

دیپلماسی در اسلام دیپلماسی در غرب 

اصول

اومانیسم)انسان محوری( 
سکولاریسم)جدا انگاری دین و 

دنیا و دین و سیاست(
عقلانیت)عقل ابزاری و منقطع 

از وحی( 

توحید و خدا محوری و توجه به انسان به عنوان 
موجودی دارای بعد جسمانی و روحانی.

عینیت دین و سیاست و پاسخ گویی دین به مسایل 
دنیوی و اخروی. 

عقل مرتبط با وحی و راهنمایی وحی در مواردی 
که عقل صرف از دستیابی به آن عاجز است. 

اهداف

منافع ملی)منافع مادی و انحصاری 
منافع  کردن  پایمال  بهای  به  ولو 
دیگران(، امنیت ملی عمدتا با نا 
امن کردن جوامع دیگر، نظم نوین 
با حاکمیت ارزشهای غربی)لیبرال 

دموکراسی( 

به  احترام  با  اسلام  کیان  حفظ  و  مسلمین  مصالح 
بشریت  همه  و  اسلامی  امت  امنیت  متقابل،  منافع 
در پرتو راهنمایی ها و ایده های امنیتی اسلام. نشر 
اصول اخلاق و ارزشهای انسانی و گسترش عدل و 
انصاف در روابط بین الملل در صلح خواهی عادلانه 
و هدایت انسانها در جهت سعادت و کمال واقعی. 

نتیجه گیری 
آنچه که در این مقاله بررسی شد مسئله تفاوت اصول و اهداف دیپلماسی پیامبر اعظم 
و دیپلماسی غرب در دنیای مدرن بود. براساس داده های که به صورت مختصر مورد 
مطالعه قرار دادیم این نتیجه به دست آمد که دیپلماسی پیامبر اعظم با دیپلماسی غرب در 
اصول و اهداف خود از هم دیگر متمایز است. گرچند در شیوه های  دیپلماسی می توان 
پیامبر  آنها یافت مثل فرایند مذاکره و..اما در اصول و اهداف دیپلماسی  تشابهاتی میان 
انسانی و به دنبال این است که مسئله توحید و خدا پرستی و  اعظم براساس کرامت  
کرامت جامعه اسلامی را مورد توجه قرار دهد و اعتلای کلمه الله را در جهان داشته باشد. 
اومانیستم همه چیز در دست  انسان محوری و مکتب  براساس  اما در دیپلماسی غرب 
انسان است و خالق و رب خود انسان است و بنا براین براساس مولفه های اومانیسم، 

سکولاریسم و عقل گرایی به وجود امده است. 
   در اهداف هم دیپلماسی پیامبر اعظم عزت و عظمت جامعه اسلامی و کرامت انسانی 
پایه گذاری شده است و به دنبال نشر ارزشهای اخلاقی در میان انسانیت و بشریت است. 
اما در جامعه غربی منافع ملی و امنیت شخصی کشورها اولویت اول را دارد و در این جهت 

می تواند برای حداکثر سازی سهم خود از قدرت جهانی خون انسانهای بیگناه را بریزد. 



119

13
95

ان 
خز

م، 
هار

 چ
ماره

 ش
م،

سو
ل 

سا

منابع
ابن الفراء، رسل المملوک، مصحح و مولف، دکتر صلاح الدین منجد، ترجمه، پرویز اتابکی، سازمان انتشارات .11

و آموزش انقلاب اسلامی، سعید نو، 1363.
اخوان کاظمی، بهرام، اصول و کار کردهای دیپلماسی عمومی، در سیره نبوی)ص(، پژوهش های   سیاست .22

اسلامی، سال دوم، شماره پنجم،بهار و تابستان 1393.
اسنایدر، کریک .ای، ساختارهای امنیت منطقه ای، ترجمه محمود عسکری، مجله راهبرد، شماره 21، پاییز 1380..33
ایمانی سطوت، علی، حقوق شهروندی در حکومت نبوی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره 42، .44

زمستان 1385، ص 201 ..
بخشی، علی اقا، افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 55.1379
بیات، عبدالرسول و همکاران، فرهنگ واژه ها، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ، 1381..66
پلانو، جک. سی، فرهنگ اصطلاحات شخصی روابط بین الملل، ترجمه و تدوین دکتر پرویز علوی، تهران، .77

موسسه نشر علوم نوین، 1376.
پور حسین، مهدی، حکومت از دیدگاه امام خمینی)ره(، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره 42، .88

زمستان 1385،ص 25 .
التابعی، السفیر محمد، السفارات فی الاسلام، مصر، قاهره، مکتبه اطلسی، بیتا..99
جوادی آملی، عبدالله، نسبت دین و دنیا: بررسی و نقد نظریه سکولاریسم، قم، نشر اسراء، 1010.1381
حسن، ابراهيم، تاريخ سياسي اسلام، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: نشر جاويدان، 11111362
حسني، علي اكبر، تاريخ اسلام، 1385، ص 193. به نقل از : طبقات الكبري، جلد1،ص 250 .1212
حسینی،)ژرفا (، سید ابو القاسم، جهاد و حقوق بین الملل، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 13131386
حسيني، سيدابراهيم، اصل منع توسل به زور و موارد استثنايي آن در اسلام و حقوق . بينالملل معاصر، تهران: 1414

پژوهشكده فرهنگ معارف، 1382.
حضی  نیا، ناصر، دیپلماسی صلح آمیز پیامبر اسلام)ص(، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هجدهم، شماره 68 .1515
حمید الله، محمد، حقوق روابط بین الملل در اسلام، ترجمه و تحقیق محقق داماد، مصطفی، تهران : مرکز نشر 1616

علوم اسلامی، ج 1، 1373.
حميدالله، محمد، حقوق روابط بين الملل در اسلام، ترجمة سيدمصطفي محقق داماد، تهران: مركز نشر علوم 1717

اسلامي، 1373 .
دانشکده اطلاعات، معاونت پژوهش و تحقیق، نظم نوین، تهران، شرکت نشر و تبلیغ بشری، 1818.1371
دبیری، محمد رضا، استراتژی و تاکتیک در مذاکرات دیپلماتیک، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1919

.1369
رهنمایی، سید احمد، غرب شناسی، قم، انشارات موسسه امام خمینی، 2020.1379
روشندل، جلیل، امنیت ملی و نظام بین الملل، تهران، سمت، 2121.1374
زرگري نژاد، غلامحسين، تاريخ تحليلي اسلام، قم: آيت عشق، 2222.1383
ساعد، ناصر، اجلاس بین المللی دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم)ص(، ویژه نامه شماره 1 .2323
ستوده، محمد، ماهیت انسان و روابط بین الملل، مجله علوم سیاسی، موسسه اموزش عالی باقرالعلوم، قم، شماره 2424

22، سال ششم، تابستان، 1382.
سجادی، سید عبدالقیوم، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، علوم سیاسی، پاییز 1381، شماره 252519
سجادی، سیدعبدالقیوم، اصول سیاست خارجی در قرآن، علوم سیاسی،فصلنامه تخصصی مؤ سسه آموزش عالی 2626

باقرالعلوم ،سال 4، شماره 15.
سلیمی، عبدالحکیم، حقوق دیپلماتیک در اسلام، فصلنامه معرفت، سال هفدهم، شماره 134، بهمن 1387 .2727
شیر خانی، علی، دعوت، جنگ و صلح در قرآن، فصلنامه علوم سیاسی،  سال  چهارم، شماره 15، 1381 .2828
ظریف، جواد، سجاد پور، کاظم، دیپلماسی چند جانبه، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، 2929.1391
عامری، هوشنگ، اصول روابط بین الملل، تهران، آگاه، 3030.1370
عباسی، علی اکبر، زین العبادی، روابط بین الملل حکومت اسلامی در سیره پیامبر  اعظم، ماهنامه موعود شماره 3131



120

شی
وه
ی‌پژ
لم
ی‌ع
مه‌
ل‌نا
فص

144و 145، اسفند 1391 .
قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، سمت، 3232.1372
کاظمی، سید علی اصغر، دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین الملل، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر 3333

فرهنگ اسلامی، 1368.
مبشری، اسدالله، نهج البلاغه، خطبه 89، تهران : فنر نشر فرهنگ اسلامی،  چاپ سوم، 1408 ه . ق،ص 307 .3434
منتظری، بهرام ، مظاهری، مجید، اخلاق و رفتار سیاسی پیامبر)ص(، نشریه اخلاق، شماره 15 . 3535
مورگنتا، هانس جی، سیاست میان ملت ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 3636

وزارت امور خارجه، 1374.
موسوی، سید محمد یعقوب، سیره پیامبر اعظم در روابط خارجی، فصلنامه فقه پژوهان، بهار 1386، شماره1 3737
الملل از کنگره وین تا امروز، چاپ ششم، تهران، 3838 نقیب زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و تحولات روابط بین 

قومس، 1378.
نیکسون، هارولد، فرهنگ انگلیسی آکسفورد. 3939
هادیان، ناصر و سعیدی، روح الامین، از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی عمومی نوین: رویکردی هابرماسی، 4040

علوم سیاسی، راهبرد، پاییز 1392، شماره 68.
وایت، برایان، دیپلماسی، ترجمه سید حسین محمدی نجم، تهران، دانشکده فرماندهی سپاه پاسداران، 41411379

4242 Cowan, Geoffrey and Cull, Nicholas, public diplomacy in a changing world, American academy of 
political and social science,vol 616, March 2008.

4343 Gilboa, Eytan, searching for a theory of public diplomacy, American academy of political and social 
science, vol616, march 2008.

4444 R.G. Feltham(diplomatic handbook) united states of America. New York. Longman Inc. first and 
second published 1977-1970.




